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  هاي جواد مجابينمادگرايي در رمان

  هاي سراشيب، موميايي و لطفا درب را ببنديد)(با بررسي سه رمان بنفشه

  
  ٢. زهرا طهماسبي نميني١محمد مفتاحي

  . كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي١

  زبان و ادبيات فارسي . كارشناس ارشد٢

  چكيده
ترديد نويسنده از بي. ادبيات هر كشور ناگزير به تأثيرپذيري از فضاي بومي محيط زندگي نويسنده است

  گيرد؛ اما ابزار او كلمه است و اش بهره مياش براي بازآفريني واقعيت و فضاي خيالي ذهنگانهحواس پنج

سازد و چون انسان موجودي پديده و فهم آن را ممكن ميكلمه يعني عقد يك قرارداد كه تعريف يك 

رمان به ، هاي ادبي گوناگوندر ميان قالب. شمول باشدتواند جهانقرارداد موردنظر مي، اجتماعي است

ي هاي بسط يافتهگفتار و ويژگي، هاي مختلف محمل مناسبي براي نشان دادن رفتارسبب داشتن ويژگي

) يا ٩: ١٣٨٨(دات فاير داين: » .رمان داستاني راجع به مردم است«اند: ن گفتهدر تعريف رما. انسان است

) بنابراين رمان مقطعي از ٣:١٣٧٣(ميور ادوين: » .كندرمان بايد به ما زندگي بدهد؛ زيرا حيات نيز چنين مي«

فراخور هر نويسنده به . هاي فردي و اجتماعي گوناگونخود زندگي است با جنبه، زندگي انسان نيست

توان دوران معاصر را مي«. پردازدنوعان خود ميتفكر و ديدگاه خود به زندگي شخصي و اجتماعي هم

خاصيت شهري و شهرنشيني رمان اقتضا «) از طرفي ٥: ١٣٨٢(محموديان محمد رفيع: » .دوران رمان خواند

ن براي زندگي شهرنشيني به كند كه مسائل پيچيده و متنوعي در اين گونه هنري مطرح شود چرا كه رمامي

ي دريچه، ) و ادبيات معاصر با پيشرفت تكنولوژي ارتباطات١٣٩٣(مجابي جواد: » ...وجود آمده است

هاي مشترك بين براي اين نزديكي وجود المان. مناسبي براي نزديكي اقوام و نژادهاي مختلف بشري است

با ، البته نمادها در طول تاريخ بشر. شودمطرح مي چه تحت عنوان نمادآن. رسدها ضروري به نظر ميانسان

  . انداهداف ديگري از جمله فرار از سانسور هم به كار گرفته شده
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  * * * * *          ١٣٩٩  بهار، بيست و هفتمشماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٣٨

 
ا ها رن آنتواه ميك، اندهايي زدهگيري از اين ويژگي دست به خلق رماننويسان ايراني هم با بهرهرمان

ا رنصر نماد هايش عاي است كه در رمانبي نويسندهاز ميان نويسندگان معاصر جواد مجا. نمادين نام نهاد

ماد را عنصر ن گيري او ازي بهرهاين پژوهش بر آن است كه ميزان و نحوه. مورد توجه قرار داده است

  . بررسي كند

  هايكليدي: نماد، رمان، ادبيات معاصر، جواد مجابي، سياستهواژ

  

  مقدمه:
ليك هنر سمب ا عنوانگيري از آن سبكي از هنر را بهنري است كه بهرهسمبل يا نماد يا رمز يكي از عناصر 

ماد ي گاهي نه فارسكه ب، اصطلاح سمبل كه در زبان انگليسي و فرانسه«يا نمادين يا رمزي به وجود آورد. 

 مو اس» تنه هم انداخببه هم پيوستن و «به معناي » سيمبالين« ي مصدر يوناني آناصلا از ريشه، ترجمه شده

و ، نمود، ظهرم، نشان سيمبُلُن در زبان يونان باستان به معناي. ناشي گرديده است» سيمبُلُن« مشتق از آن

لقا يگر را ادي يا امر شاي از شي يا امري است كه آيت و نشانه، سمبل نماد. . . رفته استعلامت به كار مي

و گل  ظهر شجاعتمبوتر نماد صلح و شير ي سلطنت و كنشانه مثلا ترازو سمبلي از عدالت و تاج. كندمي

رخ سو ، صلح وپاكي  و سفيد نماد، و سياه نماد سوگواري. . . سرخ نماد زيبايي و لاله نماد پاكي و جواني

و ، خواريدهخواري و مرنماد مفت، و كفتار و يا كركس، و روباه نماد مكر و غدر، نماد خون و غضب

دن ا بالا برها ردست و، و بر سينه كوفتن نماد عزا، كردن مشت نماد خشمو گره . . . نماد انگل صفتي، زالو

ده اظرزان» (.باشندمي .. . ي شادي وو خنده نشانه، ي تصديقنماد اكراه و لبخند نشانه، و اخم، نماد تسليم

  )٣٤: ١٣٦٨ كرماني فرهاد:

هاي گوناگون از نماد براي انتقال بينياديان و جهان. شودكاربرد نماد تنها به هنر و ادبيات محدود نمي

هاي قراردادي هستند كه گاهي در يك جغرافياي فرهنگي نمادها نشانه. اندمفاهيم مورد نظرشان بهره گرفته

. ي جهانيان قابل درك و دريافت هستندتر نمادها براي همهبيش. روندويژه و گاهي بدون مرز به كار مي

ميل به ايجاد وحدت و ، ك زبان جهاني و قابل فهم براي تمام افراد بشرزبان نمادها و رمزها به عنوان ي«

» .كنندها دارند و با عملكردي تربيتي ميان دنياي درون و دنياي بيرون انسان ارتباط برقرار ميحذف كثرت

. باشدتواند دركي كامل ) البته بايد به ياد داشت كه درك و فهم ما از نمادها نمي١٥: ١٣٨٧(زمردي حميرا: 

هاي هاي گوناگوني وجود دارد و كيفيت دريافت كنندهچرا كه در كشف رازهاي يك نماد پيچيدگي

او . كندانسان هرگز هيچ چيز را به طور كامل درك نمي:«ي يونگ به گفته. هستند انساني نيز متفاوت

تواند ببيند، بشنود، لمس كند، بچشد. اما دادههايي كه از راه بينايي، شنوايي، بساوايي و چشايي به وي مي

منتقل ميشود بستگي به تعداد و كيفيت حواسش دارد. حواس انسان نسبت به دريافت پيرامون خود محدود 

است.» (گوستاو يونگ كارل: ١٣٨١: ١٩) او نماد را چنين تعريف ميكند: «آنچه ما نمادش ميناميم يك 

اصطلاح است، يك نام يا نمايهيي كه افزون بر معاني قراردادي و آشكار روزمرهي خود داراي معاني 
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  ١٣٩ /   نمادگرايي در رمان هاي جواد مجابي      

 
متناقضي نيز باشد. نماد شامل چيزي گنگ ناشناخته يا پنهان از ماست. . .» (گوستاو يونگ كارل: ١٣٨١: ١٥ 

و ١٦) از نظر مردمشناسي هم نمادها در زمانهاي مختلف معناهاي مختلف به خود ميگيرند و قابليت 

جايگزيني دارند. «نمادها در طول زمان تغيير ميكنند و به يك شكل فهميده نميشوند. اين صرفا يك 

«تصور» است كه ما فكر ميكنيم لزوما آنچه ما با حركت از معناي يك نماد پديدههاي شهري تفسير 

ميكنيم، افراد ديگر هم به همين شكل معناگذاري و تفسير كنند. تفاوتي كه در نگاه مردم وجود دارد، 

باعث ميشود كه اين نمادگرايي هم متفاوت شود. حتي شرايط سني هم بر شكل معناگذاري اثر ميگذارد 

و هر فردي در هر دورهي سني به شكلي معناگذاري كند.» (فكوهي ناصر: ١٣٨٥: ٦٧٠) اما گذشته از اينكه 

انسان تا چه اندازه ميتواند به رازهاي پنهان در نمادها پي ببرد، ميتوان پذيرفت كه تلاش براي كشف 

  مفهوم نمادهاي انساني دركي زيباييشناسانه به انسان ميبخشد. 

 
 »:هاي سراشيببنفشه«نمادگرايي در 

ه اين تاريخ، بايد بنوشته شده است. با توجه  ١٣٦٣تا  ١٣٦٠هاي را سال» هاي سراشيببنفشه«جواد مجابي 

ن رماني ي نوشتي ابتدايي پس از انقلاب، زماني مناسب براهاگفت كه نخستين رمان نويسنده است. سال

  هاست.ها و سرخوردگيها، شكستهايي از باورها، آرماننمادين، با نشان دادن جنبه

  
  هاي سراشيب: پيرنگ بنفشه

هاي گوناگوني چون سانسور، ده گيرد. او با شيوهژنرالي چهل ساله با كودتا حاكميت كشور را در دست مي

كند. عكس زني، كه او را دار پيدا ميكه يك عكس در جامعه طرفكند تا اينبه راحتي حكومت مي سال

ي مردم كه دانند؛ اما عامهاي براي يافتن مخالفان حكومت ميخوانند. مطلعان سياسي اين را شيوهبانو مي

وري كند؛ اما خيلي آكند آن عكس را جمعبندند. حاكميت سعي ميتحليلي ندارند به آن عكس دل مي

پردازند. پس از عكس صداي بانو هم به داري عكي ميي كشور مردم عاشقانه به حفظ و نگهزود در همه

هاي رسد. واكنش ژنرال با مشورت قدرتهايي كوچك به دست مردم ميشكلي ارزان و با گرامافون

گاه همه دهد. در نمايشيب ميگاهي به وسعت بيست هزار متر ترتپيمان اين است كه نمايشخارجي هم

داران بانو را كه گري و. . . و چنين است كه مخالفان و دوستفروشند. قلم آزادي. كوپن انقلابيچيز مي

كند. در اين اند شناسايي و به طور گروهي، زنده به گور ميگاه آمدهبراي خريد مايحتاج خود به نمايش

كنند و سپس به ادرش فعاليت سياسي دارد، ابتدا از كار اخراج مينگار است و برميان راوي كه يك روزنامه

ي بزرگي متعلق به يكي از امراي ارتش است، كه به توطئه عليه رييس اندازند. محل زندان او خانهزندان مي

و » اقبال«شود. برادر راوي محكوم شده و گريخته است. در پايان بخش اول راوي به شورآباد منتقل مي

م به زندان افتاده است. او به سه سال حبس محكوم شده و بايد اين سه سال را در زندان به خدمات دكتر ه

رود. او با كارواني كند. راوي به يك سفر كويري ميپزشكي بپردازد. دكتر ترتيب ديدار آن دو را مهيا مي
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  * * * * *          ١٣٩٩  بهار، بيست و هفتمشماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤٠

 
كند. روايت جا ميخدر جابهشود. اين كاروان مقدار زيادي اسلحه و مواد مراه ميهم» ختلي«با سارباني 

يابد. او از طرفي با ختلي به مقصد موازي كويرنوردي راوي و ماجراي شكنجه شدن او در زندان ادامه مي

اندازند. در پايان سفرش به كوير، گروهي از رسد و از سمتي ديگر شبي او را از زندان بيرون ميمي

گويند كه انتخاب ديگري نداري يا بايد با ما باشي يا ضد ما. در برند. به او ميطرفداران بانو او را با خود مي

ها راه شده و مأمور انتقال زخميها همداد پس راوي با آنها بودن معني نابودي ميآن شرايط ضد آن

شود. در جبهههاي اين منطقه جنگ شدت دارد. بعد از مدت كوتاهي از جبهه فرار ميكند و به عقب مي

برميگردد. شبي را در مسافرخانه ميماند؛ اما صبح با اتوبوس به «قلعه بگ» ميرود. قلعه را ميبيند و 

برميگردد. در فصل چهارم از بخش دوم فضا استعاري و طنزآميز است. شهردار ميخواهد گورستان 

قديمي را كه مايهي مباهات و يادمان جان بركفان است، تخريب كند. او گورستان را تخريب كرده و جاي 

آن را درختكاري ميكند و در فضاي سبز، ابتدا، كشتهشدگان ژنرال را دفن ميكند؛ اما رقابت و سود 

حاصل از ذهن مردگان، آنجا را دوباره به يك كورستان عمومي بدل ميكند. يك روز خبري در رسانهها 

منتشر ميشود، مبني بر ازدواج رييس كشور و بانو. جنگ خاتمه مييابد. آنها ازدواج ميكنند و به ماه 

عسل ميروند. با اين روش و توطئه، مخالفان را شناسايي ميكنند و از بين ميبرند. كساني خود را غرق مي

كنند و گروهي با سيم برق خود را ميكشند. عدهاي هم گذرندگان را به تير بستهاند. خودكشي و 

ناهنجاريهايي مانند ترور، آدمربايي، بمبگذاري و. . . رخ ميدهد. دانشجويان در قطهنامهاي صلح 

دروغين را توطئه دانسته و خواستار آزادي بيان و قلم و آزادي زندانيان سياسي ميشوند. وزير دفاع دستور 

ميدهد كه در دانشگاهها را مدتي ببندند؛ اما وزير فرهنگ ميگويد، كه دانشگاه بايد باز بماند. پليس به 

دانشگاه ميريزد و نبردي سخت به پا ميشود. بانو و رييس از ماه عسل برميگردند و كابينهاي نظامي 

سركار آمده و در شهرهاي بزرگ حكومت نظامي اعلام ميشود. راوي از مقابل خيابان دانشگاه 

ميگذرد. دانشگاه تعطيل شده و مونولوگهاي او فضاي ايستادگي مردم را نشان ميدهد. در اين ميان شايع 

ميشود كه بانو رييس را سربه نيست كرده و برعكس. گروهي هم فكر ميكنند كه بانويي در كار نبوده و 

اين نقشهاي براي تجزيهي مملكت بوده است. دكتر آزاد ميشود و جلساتاش را از سر ميگيرد. زندانيان 

در زندان اعتصاب ميكنند و به كشتار كارگران و دانشجويان را بيان ميكند. اين زندانيان اعتصابكننده به 

رگبار بسته ميشوند و در پي آن مادران سياهپوش و مردم شهر به اعتراض ميپردازند. اقبال آزاد ميشود. 

دكتر راد را در خانهاش تيرباران ميكنند و با بيست گلوله از پاي درميآورند. فصل آخر كتاب، ترسها و 

ترديدهاي ژنرال را نشان ميدهد. اين فصل زوال او را بيآنكه مرده باشد به تصوير ميكشد. هر چند او 

  بايد بلند شود، دوش بگيرد و با كابوسهاياش زندگي كند:

اش، او را از باران آينه، هايهاي مواج سرخ و سياه زير پلكها را بست. وهمي سوزان، چون ستارهپلك. ..«

هاي كاغذين، به گور آسمان گريزاند. از ابرها جز آذرخش خون و تندر زوال، به ياد نداشت. به به جاده
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  ١٤١ /   نمادگرايي در رمان هاي جواد مجابي      

 
پهلو غلتيد. دوباره چشم گشود. ژنرال بايد برخيزد. دوش بگيرد. صبحانه بخورد، كه روزي دراز و پرمشغله، 

  )٥٣٤، ١٣٩٤(مجابي جواد، » .پيش رو دارد

اند؛ اما به دليل روشن بودن به شكلي كاملا نمادين طراحي شده» انوب«و » ژنرال«هاي در اين رمان، شخصيت

ترين نماد به كار رفته در اين گذريم. پس از اين دو نماد، مهمها ميها از توضيح آنهاي نمادين در آنجنبه

باد «هاي ديگر نويسنده هم به كرات به كار رفته است. است. اين نماد در رمان» باد«رمان، نماد آشناي 

باد پري «، ٥٢٢و  ٣٩١و  ٣٩٠و  ٢٦٧» باد باختري«، ٥٢٨و  ٤٣٩و ١٤و  ١٣و  ١٢و  ٩هاي در صفحه» آذرين

باد «، ٣٢٦ص» بادهاي موسمي«، ٣٢٥ص» باد جنوبي«، ٣٢٣ص» گرد ديوانهباد جهان«، ٣١٩ص» زده

باد «، ٣٩١ص» كارباد دشمن«، ٣٤٩ص» باد توفنده«، ٣٤٩ص» باد بيدادگر كوير«، ٣٤٩ص» بيدادگر

جوي ژاژ خاي» ص٣٩١، «باد وحشي» ص٣٩١ و ٣٩٣، «باد» ص٣٩٢، «باد وحشي توفنده» ص٣٩٥، انتقام

«ديوباد» صص٥٣١ و ٥٢٤، «بادهاي ديوانه» ص٥٣٠، «آتش باد» ص٥٢٧، «باد ديوانه» ص٥٢١، «باد خزاني» 

ص٤٥٤، «باد بيهنگام» ص٤٤٧، «آذرين» ص٤١٨، «بادهاي يخزا ص٣٩٥، «باد هرزپوي هرشبه ص٣٩٥ و. . 

از كاربردهاي اين نماد در رمان «بنفشههاي سراشيب» هستند. آنگونه كه مشهود است واژهي باد گاهي به 

تنهايي، گاهي به شكل تركيب اضافي، گاهي به شكل تركيب وصفي، گاهي به شكل تنسيق صفات، گاهي 

به شكل تتابع اضافات و. . . به كارگرفته شده است. اين نعدد و تنوع كاربرد، اهميت چنين نمادي را 

ميرساند. مهمترين جنبه از نمادگرايي در «بنفشههاي سراشيب» نماد «باد» است. باد با مفهوم نماديناش در 

بيشتر رمانهاي نويسنده، به كار گرفته شده است؛ اما در اين رمان، بسامد ويژهاي دارد. در اين رمان، باد با 

نامهاي ثانويهاي چون: «ديو باد»، «باد آذرين»، «باد ديوانه»، «باد وحشي»، «باد وحشي توفنده»، «باد باختري»، 

«باد انتقام جوي ژاژ خاي»، «آتشباد»، «باد خزاني»، «باد بيهنگام»، «بادهاي يخزا»، «باد جهانگرد ديوانه»، 

«باد جنوبي»، «بادهاي موسمي»، «باد بيدادگر»، «باد بيدادگر كوير»، «باد دشمنكار»، «باد مهرگان»، و واژة 

«باد» به تنهايي به كار رفتهاند. در بررسي مفهوم نمادين باد، مي توان به اهميت حضور آن در رمانهاي 

جواد مجابي پي برد. او كه در بيشتر رمانهاياش به كنكاش در مسئلة قدرت در جامعه ميپردازد، اين 

عنصر را به عنوان عدم ثبات و تعيين كنندة موقعيت گوناگون جامعه به كار ميگيرد. نمادگرايي «باد» 

چندين وجه دارد. به دليل انقلاب درونياش، نماد بيثباتي، ناپايداري و بياستحكامي است. » (فضايلي 

 سودابه، ١٣٨٨، ٦)

تزلزل يكي و قدرت يافتن شوند و هر آن ممكن است ها دست به دست ميبنابراين بديهي است كه قدرت

كنندة توازن جهاني و باد نقش پشتيبان جهان و تنظيم، در ايران باستان، در سنت اوستايي«. ديگري پيش آيد

اخلاقي را بر عهده دارد. بنابر قانون «خلقت مدام: اولين مخلوق از مخلوقات، قطرهاي آب بود، سپس 

اورمزد آتش مشعل را بيافريد و به آن درخششي عطا كرد كه نوي بيپايان به وجود آمد، كه صورتِ آن، 

چون صورت مطلوب بود. سپس باد را، به صورت مردي پانزده ساله خلقت كرد، و آب را و گياهان را و 

 احشام را و انسان تمام و تمامي اشيا را ايجا كرد...» (همان، ٧ و ٨)
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د ويسنده بان. دانست را توازن بخش جهان و اخلاقتوان آن نمي، هايي كه نويسنده به باد داده استبا صفت

ود شهتي مشخص ميجنامد و از مي. .. و» بيدادگر«، »كاردشمن«، »وحشتي توفنده«، »هرز پوي هر شبه«را 

ستند كه هعناصري  باد در نظر او همة. كنندگي بادها نظر داشته استگري و دگرگونكه او به بخش ويران

 . كنندة ثبات حاكم بر يك جامعه هستندآفرين و دگرگونانقلاب

ين از هم. كنندطلب قرار مي گيرند و تحولي را حاصل ميطلبان فرصتابزاري كه اغلب در دست جاه

هايي نميم و انسانامي» رنان به نرخ روز خو«ثبات و رياكار هستند و به كنايه هايي را كه بيروست كه انسان

هر  وهر فصل  دهايي كه دربا. ما در تسخير بادها هستيم، از نظر نويسنده. دانيممي» حزب باد«يا » هر ور باد«

يچ چيز است كه ه گونهاين. دكنننوردند و هستي ما را زير و رو ميما را در مي. ايمها نهادهنامي بر آن، زمان

 . پايدار نيست و بر هيچ چيز دل نشايد داد

نويسنده به بيان مستقيم ، گسترده است؛ اما از فصل دومبسيار ، نمادگرايي در فصل نخست اين رمان

هايش ميپردازد. فضاي سوررئال فصل اول، جاي خود را به نقد مستقيم حكومتها ميدهد، البته با انديشه

رويكردي ادبي و خلاقانه. فصل دوم با واژة «حكومت» آغاز ميشود و ادامة منطقي نمادگرايي فصل اول 

است. در اين رمان هم، نويسنده از واژة «باد» كه نماد هميشگي رمانهاياش است بهرهبرداري كرده است. 

به علت بررسي مفهوم نمادين باد در رمانهاي پيشين نويسنده، از ذكر جزييات آن، خودداري كرده و تنها 

مواردي كه در اين رمان آورده شده است را ذكر ميكنيم. با اين توضيح كه به فراخورد حادثه، محور و 

 تحليلگرا بودن رمان، اين جنبة نمادين كمرنگ و واژة باد هم كم كاربرد است. 

 در مورد اول باد جنبة نمادين ندارد:

، ) در اين مورد٤٨، ١٣، (مجابي جواد» .هاي سفيد و صورتي و طلايي را به پرواز در آوردباد مشرقي پنبه«

ود ختور كار را در دس و نويسنده كاربردي تصويري، اندطلايي شبيه شدههاي سفيد و صورتي و ابرها به پنبه

 . قرار داده است نه جنبة نمادين را

 گيرد:هاي نماديني به خود ميتر است و جنبهاما مورد دوم كه مفصل

به سنگ . ش را؛ اما معنايش را از بر دارمفهمم الفاظكه نمي، گويد با منچيزي مي. تابد بر منباد مي«

بر قله . گيرمدر بازي اين پروانه تا ديوانگي آن پروانه اوج مي. بوته به بوته. رومسنگ از كوه بالا مي

از ، باد تابيد بر من. من راه افتادم. اش باد حركت كردجهان ايستاد در چشم انداز ساكن. باد ايستاد. ايستادم

روي تخت ، ام كنار رودخانهدوستان، خاك به خاك، گل به گل، سايه به سايه. آرام آرام، قله به زير آمدم

تابد در كويري كه مسخّر خاك مي. ام با رودخانه حركت كردباد ايستاد و خيال. سفرة ناهار گسترده بودند

آتش . تابد در دريايي كه مسخّر خاك است و در تسخير بادآفتاب مي. آفتاب است و در تسخير باد است

) ٥١، (همان» . . .بردام مرا به دريا ميخيال. كوه دور است و خواب دور و آب دور. امتابد بر من كه تشنهمي

آذرين پرچمِ «نامد: خودشان مي» پرچم ولايت مفقود«داند كه آن را قدر مهم ميرا آن» آذرين«راوي باد 

. ار بدان فصل باز رسنداز اين فصل تا وقتي كه ديگرب. زنده و در اهتزاز از بام تا شام. ولايتِ مفقودِ ما بود
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  ١٤٣ /   نمادگرايي در رمان هاي جواد مجابي      

 
بر ، در هر ماه و سال دمنده و احاطه كننده. كردچهره نهان نمي. شناختخستگي نمي. آسودآذرين نمي

نامي ديگر نهاده ، پذيرفتگوني ميبر آن يكتا كه اين همه گونه، به هر فصلي. تاختزمين و زمان مي

نكته كه باد هميشه بوده و تأثير با تأكيد بر اين، كندمي هاي ديگر باد اشاره) و سپس به نام١٢، (همان» .بودند

» باد مه«در بهار. خواندنداش مي»ديوباد«در زمستان«هاي مختلف: ها و شيوهبا نام، خود را گذاشته است

گرچه در هر جا نام آن محل . ناميدندمي» تازيان«بود و در پاييز آن را » آتش باد«شدو در تابستان ناميده مي

شمردند كه همه چيز را از طراوت و نشاط باد پاييزي را در ولايت ما نفس بيوراسپ مي. كردغصب مي را

اي از هيچ واژه، سوزانداز گرما مي، سوزاندانگيزِ هرزپوي را كه از سرما مياين آتش. كردعاري مي

آذرين سراسر شهر را زير  باد«گويد: ) در جاي ديگر هم مي١٢و  ١١، (همان» ...تر نبودشايسته» آذرين«

. استحكامي استبادي كه نماد ناپايداري و بي. ) همه چيز در تسخير باد است١٢٦ص، (همان» .نگين داشن

تر از همه مهم. اعتبار استاستحكام است و زندگي در ذات خود گذران و بيپس همه چيز ناپايدار و بي

رواني راوي را به  -يابند و آشفتگي روحييش مياين كه در فصل سفر كويري راوي، اين كاربرها افزا

نماد » باد«هاي ديگر نويسنده آمد، در بررسي رمان» باد«گونه كه در شرح نماد كشند. همانتصوير مي

است. در اين رمان » كوير«اي از آن برده ي گستردهي نمادين ديگر كه نويسنده بهرهگري است. واژهويران

هاي كند و در يك بازتعريف عميق به بررسي جنبهاش جدا ميعناي هميشگيرا از م» كوير«نويسنده 

ي آورد؛ اما عرصهكوير اگرچه محصول گياهي و جانوري شاياني به بار نمي«پردازد: پراهميتي از كوير مي

زار هاي سترگي بوده است. در سرتاسر اين برهوت جهاني، اين خشكها و آييني فرهنگآفريننده

حاصل، صداي اقوام و قبايل، صداي تاريخ مردمان به رنج زيسته و به رنج مرده ميتوفد. اقوامي كه جز بي

آسمان، سقفي براي چادر كوچ خود نداشتند و جز زميني روان و نامطمئن تكيهگاهي نميشناختند. از آن 

رو همواره سوار شتر و اسب بودند تا در اعماق زمين مدفون نشوند و به آسمان نزديكتر باشند. اين 

شترسواران و اسب تازندگان پديدآورندهي كهنترين آيينهاي جادويي و باورهاي آن جهاني بودهاند. 

آييني كه اين جهان پرمصايب را، بتوان در سايهي نعمات موعود فراسوي آن، تحمل كرد.» (همان، ٣٢١) 

بنابراين بازتعريف، كوير را نبايد همواره نماد قحطي و خشكسالي دانست؛ بلكه كوير نمادِ شگفتيهايِ 

اوهام و سنتهايِ غريبه است. از نگاه نويسنده كوير را بايد بار ديگر و از نگاهي ديگر ديد. بايد وجب به 

وجب آن را براي يافتن سنتها، باورها و عجايباش كاويد. راوي رمان خود را اهل كوير ميداند. با 

تعريفِ نويسنده از كوير، سفر كويري او در مرزِ باريكِ واقعيت و رويا، قابل توجيه است. او كه دچار روان

 پريشي شده است، در عجايب و شگفتيهايِ وهمناكِ كوير، سفري درازآهنگ را طي ميكند. 
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  »:موميايي«نمادگرايي در 

 پيرنگ موميايي:

لِ تنِ دلاييِ يافپاش، در مراسم خاكسپاريبرديا پادشاهي، كه به دستِ مخالفانِ خود ترور شده است، در 

او  ك روز،ياند. در طول ي عمل پوشاندهترورِ خود و پيداكردن افرادي است كه به اين هدف، جامه

م خود ا را با چشهسازيها و صحنهبيند. رياكاريشان ميها و دور از چشمواكنش مردم را بر فراز آن

شق عد را در نسانيِ خوگويد و رفتارهايِ ااش ميري از خود و خانوادهگكند. در بين اين نظارهمشاهده مي

ادشاه، پنياي يك توان به دهايِ او، ميكند. از خلالِ مونولوگ. بيان مي.. ورزيدن، آگاهي بخشيدن و

در  قال قدرتدار انتديگر و نمواش پي برد. رفتار مردم با پادشاه خود و البته با يكها و آرزوهايحسرت

 آوردهاي اين رمان استجامعه از ديگر دست

گيري نويسنده از عناصر نمادين ترين نكته در بهرهمهم. ي متفاوتي داردجلوه، »موميايي«نمادگرايي در رمان 

، شهر در زيرِ برفِ سنگين«نويسند: مي، نويسنده، در نشان دادن حال و هواي شهر. شودمربوط مي» سرما«به 

، توان شناختپيران را از جوانان باز نمي، كودكان در آغازِ كودكيِ خود پيرند، ستتاب اكم طاقت و بي

، ١٣٧٢، (مجابي جواد» .جوان و پيرش فرقي ندارد، زندحرفي نمي، رودجايي نمي، كندكسي كه كار نمي

روابط نشان از ، گيريِ رمان آمده استكه برايِ معرفيِ فضايِ شكل، ) سرماي موجود در اين سطور٢٦٥

ها يكي از شخصيت، در پي اين توصيف. ديگر داردتوجهيِ آدميان به يكانفعالِ مردمِ شهر و بي، سرد

گويد: «خوب، جاي ديگر، شهر ديگر، كار ديگر» (همان، ٢٦٥) و اين آغازِ تفكرِ فرارِ مغزهاست يا مي

فراريدادنِ مغزها؛ اما اين برف تا كي ادامه دارد. برفي كه از انفعال و بيهمّتي مردم شكل گرفته است. 

انفعالي كه خود، واكنش به استبداد، خفقان و بيداد است. در پاسخِ اين پرسش ميخوانيم: «فصل كه 

بگذرد. از خواب كه بيدار شديم. نگران نباش، استراحت كن.» (همان، ٢٦٤) يكي ديگر از مهمترين 

جلوههاي نمادگرايي در اين رمان، به «بيسران» و قضية «گردنان» و «رخديسهاي» آنان مربوط ميشود. 

«گردنان» چه كساني بودند و چه زماني ظهور ميكردند؟ در متن رمان ميخوانيم، كه اين «گردنان»، كه 

اي بودند كه هر وقت مزدوري و بيگاريِ مأموران ويژه، شدندگين ظاهر ميهاي شاد و غمديسگاهي با رخ

انتخابات و تظاهراتي به ، هولي، يافت؛ يا غارتيشد؛ يا تعصبي و خشونتي ضرورت مياي لازم ميگسترده

عزايي ، كردند و هرگاه جاي تأثر بودشادي مي، ها در مواقع لزومآن. شدشان ميپيداي، پيوستوقوع مي

، جنگ، هاي گوناگوني را براي ايام سوگديسرخ، سراين مردان يا زنان بي. دادندعمومي را شكل مي

با زنجير به دور گردن بسته ، ها با طنابي ابريشميديساين رخ. تماشا و غيره در خانه داشتند، رژه، صلح

شد و شخص را مانند انساني عادي جلوه ميداد؛ اما اين رخديسها در اثر باران و طوفان و درگيري و مي

مزاحمتها خراب ميشدند. در اينجا، نويسنده به ياري قدرت تخيل و بهرهگيري از عنصر فانتزي، كه از 

ويژگي هاي سبكي رمانهاياش محسوب ميشود، يك سياح فرنگي را وارد ماجرا ميكند. او سرهايي را 

» گردنان«، به اين ترتيب. گذاردسازد و با جراحيِ مختصري رويِ گردنِ آنان كار ميبراي گردنان مي
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  ١٤٥ /   نمادگرايي در رمان هاي جواد مجابي      

 
با . انديشه و اختياري نداشتند، افرادي بودند كه از خود» گردنان«اين  .افزارِ اقتدار بودندترين جنگمناسب

هر چند . خواستند چيزي بداننددانستند و نميچيزي نمي. چون كودكي خردسال بودند، وجودِ رشدِ ظاهري

تا از ، افتادندها در يك گوشه ميساعت، شدندبه ظاهر چالاك بودند؛ اما اگر به حال خود رها مي

كه از ، ها حكومت را وادار كرديكي از ژنرال، نيم قرن پيش از اين داستان. و تشنگي جان بدهند گرسنگي

كه به ، راه انداخت» يابگنج«ستاد مأموراني با نام . را از پدر و مادر جدا كند» گردنان«اين ، سالگيسن پنج

در مؤسسات ، براي تكثير نسل، را سردخترانِ بي. تا اين گردنان را پيدا كنند، كشيدندهمه جا سَرَك مي

، مطيع، آنان را خشن. كردنداي تربيت ميرا در پادگان ويژه» سرانبي«يابان گنج. كردندداري مينگه، ويژه

، ي بازسازيپس از دوره. جز بالادست، خشن در برابر هر كس. آوردندصبور و چالاك بار مي، احساسبي

. توانستند وارد جامعه شوندها ميآن، از اين به بعد. رسيدفرا مي ديسنوبتِ جراحيِ مختصر و نصبِ رخ

دست و  بسترهايِ حقيرِ تهييِها را ثمرهسوزاند؛ چرا كه آنداران دل ميديسالبته بر اين رخ» موميايي«

كتاب . پيرمرد تبعيدي در وطن خويش بود، او اكنون. دانستيِ مدارهايِ جهالت و جباريت ميادهز

خواند و چيزهايي مينوشت و به دنبال راه چاره بود. اين «رخديسداران» نمادي روشن از آنهايي است، مي

رغم خشونت كه علي، شوندگيرند و به بردگاني مطيع بدل ميشويِ مغزي قرار ميوتحتِ شست، كه امروزه

بخش مهم و قابل توجهي ، »ومياييم«اين جلوه از نمادگرايي در رمان . انددربرابر مافوق خود رام، شانذاتي

، ضمن اين كه نوآوري نويسنده در بخش فانتزي و اشارات غير مستقيم وي. را به خود اختصاص داده است

  .قابل بررسي و درخور توجه است، به تاريخ معاصر

  

  »:لطفا درب را ببنديد«نمادگرايي در 
  »:لطفا درب را ببنديد«پيرنگ 

حالات و حركات يكي از » آن شب«شود در داستاني به نام روزي متوجه مي سام كه داستان نويس است،

اش پاك شده است. البته جز محو شدن آن شخصيت، كه نقش عاشق را بر عهده هاي داستانيشخصيت

زند، كه از يك هايي ميداشت، نقص ديگري هم در كار بود؛ زيرا راوي داستان، در مقام داناي كل، حرف

هم، فضا » آن روز«يابد كه تنها در داستانرود، درميتر كه ميبه هوا هم پذيرفتني نيست. پيشي سر خواننده

هايي از عبارت، بخواه، واژهبه طور كاملا دل» آن ساعت«اش محو شده و در داستان با تمام جزييات

كه هر كس چنان هايي از داستان پريده بود بيرون و گم شده بود؛هايي از پاراگراف و پاراگرافعبارت

ها، چند بار اند. او شبتوانست، تعبيري متفاوت از داستان داشته باشد. سام را روي شبكه به گذشته بردهمي

كند، كه يك نفر او را از عقب شويي خيال ميرود. وقت رفتن به دستشويي مياش به دستبه خاطر مثانه

دم. اين توهم و هراس هميشه با اوست. در فصل دوم، گويد، بالاخره گيرت آورگيرد و آهسته به او ميمي

اش چنان لميد و چرت زد، خانهاحتياطي كرده روز چهاردهم يا پانزدهم مرداد ماه، در مبل راحتي كتاببي
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  * * * * *          ١٣٩٩  بهار، بيست و هفتمشماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤٦

 
شد. به طبقات مختلف اش سر جاي خود بود؛ اما ديده نميي اعضايكه تيخير شد و رفت بالا. هر چند همه

   .هاي مختلف ديدها را در حالتسايهرفت و همساختمان مي

(بزِ پير) را  ايرود و سايهي دهم آپارتمان، كه خالي است ميدر فصل بعد، سام معلق است. او به طبقه

بيند، كه او را احاطه كرده و با او بگو مگو ميكند. او كمكم به فراموشي تبديل ميشود. سام از وقتي مي

دانسته كه پرينتر ليزري فكرهايش را ميخواند و در هر جا كه بخواهد ثبت و منتشر ميكند، ميترسد فكر 

كند. در برخي ار فصلها، خط داستاني محكمتر ميشود و به تمامي به نقل ماجراهاي كششدار ميپردازد. 

در فصل شبكهاي رو به حقيقت، يكي از مهمترين جنبههاي فانتزي رمان با كشش و گيرايي ويژهاي رخ مي

دهد. هفتهاي طاعوني و عجيب كه اتفاقات بيشماري در آن رخ ميدهد و عجيبتر اينكه اين اتفاقات 

خيلي زود از ذهن مردم پاك ميشود؛ البته مورخي اين اتفاقات را ثبت ميكند؛ اما مردم آگاهي مييابند و 

آن دستنوشتهها را نابود ميكنند. تنها چند تكه كاغذ در كاوشهاي باستانشناسيك به دست زال ميافتد 

و او هم، نزد راوي آمده كاغذها را با هم ميخوانند. ماجراي اين هفته، در ابتدا چنين توصيف ميشود: 

«ماجراها در يك هفتهي خاص اتفاق افتاد. هفتهاي، كه به اندازهي چندين سال، حادثهي دهشتناك را در 

خود جاي داد. از رنجش و قهر و طلاق گرفته تا رسوايي و كتككاري و ارتكاب جنايتهاي عمدي و 

غيرعمدي. چه فراوان بودند، زنهاي آب زيركاهي، كه شبانه به دستِ شوهرِ غيور در خواب خفه شدند و 

التماسِ چشمانِ از وحشتدريدهشان، در تغيير عقيدهي شوهر جاني(شده) هيچ موثر نيفتاد. چه بيهوده 

 . در اينگشتند سران وفادارشان مسموم و معدومد، قتل مشكوك مرداني، كه مخفيانه توسط هممكتوم مان

هفته، هزاران شريك از هزاران شريك متقلب خود بريدند، كه آن هزاران متقلب، متقابلاً از خدا اين برش 

شود، جا شروع مي، از آنهاي فانتزيك داردرا به دعا خواسته بودند. . . اما اصل داستانِ اين هفته، كه جنبه

آقا نشسته بود. شنبه، دمِ دكانِ برنج فروشيِ بيوكشود. او يك روز سههاي مورخ خوانده مينوشتهكه دست

كردند، زير هاي برنج خالي ميآقا رفته بود پشت شيشه، تا از دور، كارگران تنبل بيعار را، كه كيسهبيوك

اش افتاده و مختصري از كمرش پيدا است. بيند، كه نور آفتاب رويآقا را مينظر بگيرد. ناگهان، او بيوك

اش كنده شده باشد شيشه، از ي يك كف دست، گويي از لباسآن هم از روي شلوار. چيزي به اندازه

هاي سرخ، شد. از آن تكه، چيزهايي از اندرون بيوك آقا پيدا بود. رگاش ديده مياش، جانتوي

كردي، از پشت اين شد؛ اما خوب كه دقت مياز پشت اين شيشه ديده مي عضلات، پيه و استخوان،

هايِ گرِ باجهاي، كه آن پشت بود، چيزي مثلِ شمارشاي، چيزي ديگر پيدا بود. در حفرهعضلات شيشه

ها چه شد ديد، كه حالا او با آن پولها ميشمرد، در حين شمردن آنها را ميبانك، كه به سرعت اسكناس

كه فهميدني بود. به آن روزن بلوري واهد بكند و در چه خيالي است. ديدني كه نبود. حس كردني، بلخمي

زني. البته اين حالت دوطرفه بوده و بيوك كردي، انگار از سوراخ كليد توي اتاقي را ديد ميكه نگاه مي

كند آگاهي چه او فكر ميي او ديده بود و از آنآقا هم، تا زماني كه مورخ در آفتاب بود، روي سينه

 يافت.مي
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  ١٤٧ /   نمادگرايي در رمان هاي جواد مجابي      

 
كه عوام و خواصي كه ، اشاره به همين نكته كافي است» را ببنديد بلطفا در«ي نمادگرايي در رمان درباره

اي محدود ي ويژهكه به دوره، از آن جهت سمبوليك و نمادين است، گويدنويسنده از آن سخن مي

شود. نظرگاه او در اين مورد، بيزمان و بيمكان و قابل تعميم به هميشهي تاريخ است. «شهروندِ عاديِ نمي

بياعتنايي را نميشناسد، يا جدي نميگيرد؛ اما شهروندِ عادي كه حس ميكند، غيرعادي است، با 

اقتدارجويي، يا عاشق شدن يا هنرمند بودن، خود را ميكشِد بالا، از سطح جامعهاش، خود را به رخ 

ميكشد. خاص ميشود يا دچار توهم ويژه بودن ميشود.» (همان، ١٦٠)؛ اما اين خاص بودن، خطراتي هم 

دارد و آن، غلتيدن از اوج محبوبيت به حضيض نفرت است: «عامه آن را كه بالا ميرود از شانههاي او، 

گاهي ستايش ميكند و منتظر فرصت نكوهشاش هم باقي ميماند. اين فاصله كه طي كردهاي از فراز شانه

هاي او، نميداني كه او را ميترساند؟. . .» (همان، ١٦١) سياست در نگاه نويسنده هم، بيتاريخ و مكان 

است. دروغ موجود در بازيهاي سياسي هم، جنبهي سمبوليك مييابد و مهرههاي سياسي هم، همين 

كاركرد را مييابند. بحث از نظامي خاص، يا فردي مشخص نيست: «آنها مثل من، خوب ميدانستند، اگر 

يك مهره از اين نظام شروع به حركت خلاف جهت كند، اين حركت مخالف، در جريانِ كلِ ماشينِ 

دولتي تأثير خواهد داشت.» (همان، ١٨١) «عسس» در اين رمان، همان «محتسب»، «گزمه»، «پاسبان»، 

«شهرباني»، «كميته»، «نيروي انتظامي» و. . . است و داستان «بگير و ببندها» در هميشهيِ تاريخِ ما جريان داشته 

است. مهمترين و دردآورترين بخشِ ماجرا هم، اين باور است كه «اگر گير عسس افتادي، حتم بدون يه 

جرمي داشتي. . .» (همان، ٢٠٨) باوري كه به ما تحميل ميشود، باورانده ميشود. «طرح كپي كردن آدمها» 

نمادي روشن براي شستوشوي مغزي و بهرهگيري از تندرويهاي مذهبي در جهت برآورده كردن آمال و 

خواستههاي حاكمان است. گوسفندي كه پر ندارد و زال ريسماني به گردناش بسته تا جهت را گم نكند، 

بيدرنگ انسان را ياد گردنان و رخديسيان مياندازد. آنها كه تربيت ميشوند، براي اطاعت همهجانبه و 

كوركورانه. با توجه به نمونههايي كه از نظر گذشت، با صراحت ميتوان گفت، كه «لطفا درب را ببنديد» 

  رماني نمادين است و كشف سمبلهاي موجود در آن، با توجه به سبك نويسنده، دشوار و ديرياب نيست. 

  
  گيري:نتيجه

واد ج» بنديدفا درب را بلط«و » موميايي«، »هاي سراشيببنفشه«هاي اين پژوهش و بررسي سه رمان بنابر يافته

را  و سياسي اجتماعي گيري از عنصر نماد مفاهيماو با بهره. اي نمادگراستمجابي در هر سه مورد نويسنده

ري گيبهره بيات ضمني آشنا با ادخواننده. دهدگذارد و به خواننده فرصت تحليل ميبا مخاطب در ميان مي

و بوم  اين مرز و سياسي هايي از رمان كه به وقايع تاريخيبه درك جنبه، زيبايي شناختي نمادها هاياز جنبه

اده و سسه رمان  بنابر آنچه در اين پژوهش بررسي شده است نمادهاي اين. يابددست مي، شوندمربوط مي

ملل  خ ادبياتتارينمادهايي كه در . اي نيستها نياز به كنكاش گستردهملموس هستند و براي درك آن

  . اندمختلف تكرار شده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            11 / 12

http://jnrihs.ir/article-1-306-fa.html


  * * * * *          ١٣٩٩  بهار، بيست و هفتمشماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤٨

 
  و مآخذ منابعفهرست 

  ١٣٨٣ي جواد مجابي، ناستين، انتشارات قطره، تهران نامه. شناخت١

  ١٣٨٨تهران ، انتشارات نگاه، مترجم محمدرضا فيروزي، داين دات فاير، فن رمان نويسي. ٢

  ١٣٧٣تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي، ايمترجم فريدون بدره، ادوين ميور، ساخت رمان. ٣

  ١٣٨٢تهران ، انتشارات فرزان روز، محمدرفيع محموديان، هاي رمان فارسيي رمان و ويژگينظريه. ٤

  ١٣٩٣، وگوي محمد مفتاحي و مجتبي هوشيار محبوبگفت، خبرگزاري هنر آن لاين. ٥

   ١٣٦٨تشارات برگ، تهران. نمادگرايي در ادبيات نمايشي، فرهاد ناظرزاده كرماني، ان٦

  ١٣٨٧ . نمادها و رمزهاي گياهي در شعر فارسي، دكتر حميرا زمردي، انتشارات زوار، تهران٧

   ١٣٨١هران امي، تهايش، كارل گوستاو يونگ، ترجمه دكتر محمود سلطانيه، انتشارات ج. انسان و سمبول٨

  ١٣٩٤ول، تهران نگار، چاپ اهاي سراشيب، جواد مجابي، انتشارات به. بنفشه٩

  ١٣٨٨هران حون، تي سودابه فضايلي، انتشارات جي. فرهنگ نمادها، ژان شواليه و آلن گربران، ترجمه١٠

  ١٣٧٢. موميايي، جواد مجابي، انتشارات روشنگران، چاپ اول، تهران ١١

  ١٣٧٩. لطفا درب را ببنديد، جواد مجابي، نشر آتيه، چاپ اول، تهران ١٢
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